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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Arts & Music  موسيقی ھنر و

  
  پيکار پامير:  مصاحبه کننده 
٢١.٠۵.٠٩   

  

  "قمر گل"ي با خانم گفت و شنيد
  افغانستانةآواز خوان شناخته شد

  
د  ال: درآم د پورت ده ھای ارجمن ستان آزادافغا"  خوانن ستان-ن وانی "آزاد افغان رآواز خ ام و ھن ا ن ب

د ل آشنائی دارن انم قمر گ ا آواز و موسيقی سپری . خ د کشور، سالھای درازی را ب ن زن ھنرمن اي
ستان دارد ون افغان و و تلويزي ددی در آرشيف رادي سو . نموده و آھنگای متع شان از ده سال بدين اي

ادر در اين . در شھر تورنتو به سر می برند وان م ادا  بعن ان در کان ان افغ اواخر از طرف انجمن زن
ل داشته . سال شناخته شده و تقديرنامه ھائی بدست آورد  ر گ انم قم ا خ خواستيم گفت و شنيدی ب

  :باشيم که اينک تقديم ميگردد
  
  )پس از تعارفات و تشکرات متقابله   (

  رآواز خوانی رو آورديد ؟ ازچه زمان ، چگونه و در کجا به  ھن!     خانم قمر گل :س

م جشن استقلال .   من تقريبا ھشت سال داشتم که به آوازخوانی در دستگاه راديو آغاز کردم :ج ه مراس شما ميدانيد ک

دم  اد می خوان ه شھر جلال آب ه يک . در سابق، چند روز دوام می کرد و من در کمپ بلدي ود ک ار من ب سال اول ک

ل  رار داشت گروپ ھنرمندان از راديو کاب ال ق يظ الله خي تاد حف ذکور اس ه در رآس گروپ م د ک اد آمدن ه جلال آب .  ب

ن گروپ  ساير استادان مانند محمد دين زاخيل، گلزمان ، سيد علم ، منور، طلا محمد ، زرغونه ، ناھيد و غيره در اي

ا وقتی استاد خيال و محمد دين زاخيل در کنسرت جلال آباد صدايم را شني. حضور داشتند و حتم دند، به من گفتند که ت

د! در آينده يک چيزی ميشوی  ال پروري ه حيث يک نھ را ب ال م ال درآن وقت يک . ھمان بود که استاد خي تاد خي اس

ل . داشت ) نوی گلونه ( پروگرام  به نام  ه کاب اد ب د از جلال آب ه من باي د ک شنھاد کردن ايشان از طرف مطبوعات پي

ون . مبيايم و با راديو ھمکاری کن ر مکروف و در براب د ت ا درآن محيط ميگفتن وقتی به جلال آباد برميگشتم ، بعضی ھ

ود ی ش راب م وانی ، صدايت خ و آھنگ . ميخ تند در رادي ه ميخواس ه اصلا ن د ک اطری ميگفتن ه خ خنان را ب ن س اي

د.بخوانم شويق ميکردن را ت ه م د ک ار م.   اما شخصيت ھای خوبی در مطبوعات وقت بودن اه درآن روزگ عاشم در م

اغ . از ھمان پول کرايه خانه و ساير ضرورت ھای زندگی رفع ميشد. يکصد افغانی بود آنزمان دستگاه راديو درپل ب

  .عمومی کابل موقعيت داشت 
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ين :س ان  در چن ارھنری ت  شما گفتيد که در ھشت ساله گی به آواز خوانی شروع کرديد، آيا اعضای خانواده  مانع ک

    سن وسال نشدند ؟

يقی دسترسی .   سؤال جالب است :ج ه موس م ب رم  ھ رادر بزرگت درم و ب درآن موقع که شوق و ذوق ھنری داشتم ، پ

  . داشتند و ممانعتی  نه ميکردند

ان :س شويق ت   پس ميتوان چنين قضاوت کرد که اعضای خانواده نه تنھا مانع کار ھنری شما نشدند ، بلکه موجب ت

  ھم شدند، بلی ؟ 

م انتخاب .  بلی ھمينطور بود بلی ،:ج ه حيث آواز خوان سال ھ تادان گرامی ، ب ر توجه اس الگی در اث در سن ده س

   .شدم

   با آقای زاخيل چگونه آشنا شديد ؟ :س

وقتی به راديو رفتم ، زاخيل به . نامش را شنيده بودم . من بود ، ولی باھم  نديده بوديم ) ھمشھری (   وی ھموطن :ج

ال . حصيلات رفته بودھندوستان غرض ت تاد خي زد اس تم ن دا خواس ر"ًبع ه من " گ ی وی ب انم و شاگردش شوم، ول بم

ه از .  گفت که خيلی مصروف است ، بايد نزد کسی بروم که بتواند بگونۀ مؤثر کمکم کند ی گل رفت تاد نب زد اس باز ن

يقی.ايشان خواستم که مرا به شاگردی بپذيرد ر موس ام زيرا آرزو داشتم در بخش ھن ری انج د ت ر و مفي ار ھای بھت  ک

وع . استاد نبی گل با بسيار مھربانی گفت ، بچيم زبان طوطی را طوطی بھتر ميداند . دھم  ه سھم خود از ھيچن من ب

ھمکاری دريغ نميکنم، ولی يکنفر از ھند آمدنيست ، او ميتواند ترا به وجه بھتری کمک کند، نام او محمد دين زاخيل 

داست ، چون وی جوا ه . ن تحصيل کرده است ، بنابرآن ، ميتواند به خوبی کمکت کن تان ب ل از ھندوس الاخره زاخي ب

م   کابل آمد و يک روز که پروگرام برای روز معلم بود، در آنجا استادانی مثل قديم ، عبدالرحمن اور، بلتون وغيره ھ

ول در ھمان روزبرای زاخيل گفتم که ھمشھری و ھمزبان من ھست. حضور داشتند ی لطفا مرا به حيث شاگرد خود قب

ه .  کنيد وانم ب م تاجائيکه بت رده و من ھ ا خرچ ک الای م ه مطبوعات ب رد ک او در برابر سؤال من  نه نگفته علاوه ک

ود، .  مانی در پيش استاد زاخيل شدم " گر" پس ، در فکر .  وطنم خدمت می کنيم ل کوچک  ب ا در کاب ۀ م چون خان

تاد .  برگزار شد) حافظ( ترم آقای مراسم در منزل شاعرمح ر، اس د عم تاد محم دراين مراسم استادان گرامی مانند اس

  . نبی گل ، استاد سرآھنگ و غيره اشتراک کردند

  "مانی اصلا چيست " گر  " :س

ام را " گر" مانی مراسمی است که درآن شاگرد، نزد استاد خود مقداری " گر  " :ج ار خ م يک ت تاد ھ ذارد و اس ميگ

  . ر بند دست شاگردش می بندد و از ھمينجا استادی و شاگردی شروع می شودد

ست ام ب ار خ تم .  استاد زاخيل طی ھمين مراسم  تار را به دستم  بسته کرد، يعنی مرا در ت نھم از خدای خود خواس م

ردم خود مصدر خدمت شوم ه م ر ب ت. که توفيق عنايت کند تا از طريق ھن م ، اس ان مراس اد سرآھنگ خوب، در پاي

ه يک قطره اشک . حال که شاگرد شدی ، يک پارچه آھنگ بخوان : خطاب به من گفت  دم ک دن ، دي درعين خوان

دۀ خوبی داری  و آين دائی است و ت ن صدا، صدای خ ه اي رد ک ار ک ! درگوشۀ چشم استاد سر آھنگ نمايان شد و اظھ

ردم شکر ک يدم و ت ردای آن در .  دستش را بوس ر اف سرت ديگ ه درآيک کن ردم ک تراک ک اھر، ش د ظ وم احم ن مرح

د  م بودن ال و ديگران ھ ان سال ب. ھمآھنگ، اکبر رامش ، مسحور جم سته در ھم د شاي وان ھنرمن سال انتخاب ۀ عن

  . شدم

  "  شما چه زمانی با استاد زاخيل عروسی کرديد:س
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ه . من قبلا گفتم مرا به تار خام بست .  ال خوبی است  سؤ:ج ودبايد متذکر شوم ک شيارو بافراست ب من ه ب. جوان ھ

ی ، صدايت حيف می شود ا ھر کس ديگری عروسی کن اگرچه من متأھل . گفت اگر تو با يک صاحب منصب ي

ايم  ي،ھستم و ازدواج نم ا ت ا حاضرم ب د دارم ، ام ی زن و فرزن تادم ھستی و. عن ه چون اس تم ک رايش گف تاد من ب  اس

نم ن نه ميخواھمحيثيت پدر را دارد، بنابرآ ور می شوی.  با تو عروسی ک الاخره مجب و ب ه ت ثلا ، شاگردم . گفت ک م

د صره ميکنن ردم تب ا در يک راه می روی  و م راھم  يکج شوره . ھستی و ھم رادرانم م ا ب ردم و ب نھم  فکر ک پس م

د؟ ب اخته می توان ارمونيم چه س ل غريب است ، از يک ھ ه زاخي شان نمودم ، ولی برادرانم مشوره نداده گفتند ک راي

ائاگريک انسا. گفتم که غريبی عيب نيست  ا و نيکوئی ھ از ،ی در وجودش ھستن غريب است ، مگر خوبی ھ    ب

يکی ديگر . ش ھم می سازم  غيرت را می بينم ، بنابرآن با غريبيچون در وجود زاخيل شھامت و. قابل احترام است 

ا  نم مشکلات آنھ از دلايل مخالفت برادرانم اين بود که مادرم نا بينا بود و برادرانم فکر می کردند که اگر عروسی ک

دام . چه خواھد شد ؟ من برای شان گفتم که تا شما را به خانه و جای نرسانم ، عروسی نخواھم کرد ھمان بود که ھرک

  . يگر عروسی کردند و کمک شان کردم و در آخر خودم با زاخيل عروسی ھنری نمودماز برادرانم  يکی پی د

ل ، علاوه از رابط:س تاد زاخي ا اس ما ب نم عروسی ش م  ۀ  تصور می ک يقی ھ زناشوھری ، دربخش تکامل ھنرموس

  برای تان مفيد تمام شد، بلی ؟

د اگرچه زاخيل تحصيلات علمی نداشت.  بلی ، بلی :ج ان صحبت ميکرد،  ، ولی  با چن ق زب سيار موف ور ب کمپوزيت

  .ی بودوبی را انتخاب ميکرد و آدم توانائبود، اشعار خ

    چه تعداد آھنگھای ثبت شده در آرشيف راديو يا تلويزيون افغانستان داريد ؟:س

ود  در وقتی که عروسی کردم ، تلويزيون در وطن نب:ج و ب شن رادي ا جائ. ود، صرفا ستي اد دارمت ه ي داد يکه ب ه تع  ب

م  . ھفتصد و پنجاه آھنگ در آرشيف راديو موجود است  ون ھ د آھنگ در تلويزي ا چن د ھ سنگ " البته بع ردم " لب . ک

ائدر ميان آھنگھايم ، تران وز ھ ی و کمپ ار و ه ، غزل ، سرود ميھن م ، بھ رای صلح ، روزمعل م موجود ی ب ره ھ غي

تلاش ميکردم اشعاری . گ، استاد موسی قاسمی و غيره خوانده ام ی ازاستاد ھاشم ، استاد سرآھنکمپوز ھائ.  ميباشد

  .ن لذت ببرندو شنونده ھا ازآرا بخوانم که ماندگارباشند 

  شما مسافرت ھای ھنری به خارج از کشور ھم داشته ايد ؟!    خانم قمر گل :س

را:ج ردم و ب  بلی ، بار اول  ھم اد شوروی ديروزسفر ک ه اتح ری ب ه شھر ھای لينگراد و ه يک گروپ شصت نف

تم . ماسکو کنسرت اجرا کرديم  روز رف ه شوروی دي م ب ل سفر . بار دوم ھ ا زاخي ر رسمی  ب ه غي تان البت ه ھندوس ب

  . در زمان شھيد داوود خان در يک فستيوال به يوگوسلاوی سابق ھم رفتم . کردم 

   چه زمانی به کانادا آمديد ؟:س

  . تقريبا  ده سال قبل :ج 

  ی داشتيد ؟ال ، از رھگذر ھنری چه کارکرد ھائ مدت ده س در اين:س

يقي. ر غربت چه مشکلاتی دارد  به ھمه ھموطنان ما معلوم است که زندگی د:ج ه موس ا ی را ک من ميخواھم در اينج

ی ھنيست، بنابرآ د، ول ۀن ، خاموش باقی مان رام ھای رسمی اتحادي شه در پروگ ه دعوت مي اريو ب يم انت ای مق  افغانھ

دااک کرده ام ، چنانکه تقدير نامه اتر صاحب دانشور اشترداک رايم اھ رم ب ه محت م از طرف اتحادي ده است ءی ھ .   ش

نم  تراک می ک م اش ان ھ ايرمحافل فرھنگی ھموطن ائدر س ان آھنگاھ سندندو ھم ه می پ وانم ک ادا ، . ی را ميخ در کان

ه ام ھيچگاه ازاينکه زاخيل با من نيست و يا تنھا ھستم ، نا اميد  نشده ام ، برای  ايمل جان و پسر ديگرم خيبرجان گفت
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که درس و تعليم تان ضرور است ، مگر پرداختن به موسيقی ھم مھم ميباشد، شما بايد به موسيقی توجه کنيد و چراغ 

  .پدر تان را روشن نگھداريد

ر نکه در دو سال اخير به افغانستان ھم مسافرت کرديد ، از وطن و ايی  شما در ھمين يک:س م اگ د ، ھ ا چه کردي آنج

  يد بھترخواھد بود ؟ چيزی بگوئ

رم  .  بلی ، پارسال به کابل رفتم :ج ل و دو دخت ل و نعمت الله زاخي درکابل دو پسر ديگر من به نام  ھای اسدالله زاخي

ا . من اصلا به ديدار آنھا به کابل رفتم . زنده گی ميکنند  ون آريان ان تلويزي را در عين وقت کارکن د  و م اطلاع يافتن

نم  شکر ميک ان ت اران ش ات و ھمک سان الله بي ر اح ه از انجني د ک وازش کردن اد ن ام دادم ، . زي سر ت انج ل کن در کاب

دم ، .  اسدالله پسرم ھم خواند ، نواسه ھايم ھم ذوق زده شده بودند و خواندند اما ، از ديدن وطن در عين حاليکه شاد ش

ود ، از .  ر چيز ھا خراب شدهمتأثر ھم شدم ، چراکه بسيا ز ب رای من خاطره انگي تم ، ب ی رف ون مل ه تلويزي ی ب وقت

ه  ازه نيست ک ن راه اج ه از اي د ک ھمان راه سابقه رفتم ، چون راه جديد را نه می فھميدم ، آنجا محافظين بودند و گفتن

ر داخل شويد ، خودم را معرفی کردم و گفتم من درسالھای پيش از ھمين راه می آم دم ، راه ديگر را بلد نيستم ، به آم

تم  ازه داد و من داخل رف م يک آھنگ را . شان تلفون کرده نام مرا گفتند، آمرصاحب اج ا ھ سنگ " آنج ردم " لب . ک

ادم  ته افت الھای گذش اد س ار ديگربي دم و يکب ود، دي ا ب وار ھ ه در دي تادان را ک يدم ، عکسھای اس ين را بوس ای . زم آق

  . مدت ھشت ماه در کابل بودم. دم که خدمت زيادی انجام دادجلالی را ياد کر

ان ه   ب:س د جوان ت ا فرزن ما ب در ) ايمل ( تاريخ نھم ماه می ، روز مادر از طرف انجمن زنان افغان تجليل شد و ش

سته در آنجا ،  نه تنھا شما ب. محفل حضور داشتيد  ادر شاي وان م ه ھسال ۀ عن دير نام ديد ، بلکه تق م ائمعرفی ش ی ھ

د ارف و نماين ويض شد ۀ ازسوی انجمن مذکور و توسط  وزير مع ما تف ه ش اريو ب ان ايالت انت ن . پارلم در حاليکه اي

  ن حالت چه احساس ميکرديد؟يک ميگويم، از شما می پرسم که درآموفقيت را يکبار ديگر برای تان تبر

شکر :ج نم   من آدينه جان نيازی را بسيار دوست دارم و از ايشان ت ازی در ھر سال زحمت می . ميک ه ني انم آدين خ

ه . عمل می آورنده کشند و از مادران افغان قدر دانی ب دير نام ه من تق ه ب تم ک د ، اطلاعی نداش وقتی اسم مرا خواندن

د د . ميدھن ی ميکنن در دان ه از من ق ستم ک سانی ھ ا گوی ک سرانم و دع ا گوی پ ان شب ، آلات .  من دع چون در ھم

  . و سخنرانی ھا زياد بود ، متأسفانه نتوانستم آنطور که دلم ميخواست آھنگی در مورد مادربخوانمموسيقی کم 

د ) ايمل و خيبر (  طوريکه شما گفتيد ، از جمله چھار فرزند ، دو فرزند تا ن :س با شما در شھر تورنتو به سر ميبرن

ستند) اسدالله و نعمت الله ( و دو ديگر  ل ھ و. در کاب د ج ان ازفرزن ل( ان ت ائ) ايم پ ھ ديو کل ن اواخر وي ی از در اي

ان . طريق برنامه ھای تلويزيونی به نشر ميرسد که بيانگرتمرين و کار وی  بالای موسيقی ميباشد  ايمل در عين زم

يقی راضی فا در مورد اين دو فرزند تان بگوئلط. محصل فاکولته ی طب است ار شان روی موس ما از ک ا ش ه آي يد ک

  ھستيد ؟ 

نم . ال بسيار خوب است  سؤ:ج زار ھستم . قبلا برای تان گفتم که من احساس کمبود و بيکسی نه ميک دا را شکر گ خ

د . ھرچه برايشان می گويم  ھمان طور می کنند .  فرزندان صالح عنايت فرموده مکه خداوند براي ز باي ه را ني اين نکت

ھيد شده ی ش ده ، يعن انی وطن ش دم قرب دگی بگويم که يک فرزن ا من زن رم ب ل و يک دخت رم در کاب  است ، دو دخت

ه ب.  ميکنند انی نيست ه من برای دو پسرم گفته ام ک ار آس ر ک ر زحمت بکشيد ، موفق می . دست آوردن ھن ا اگ ام

خيبر جان با وجود آنکه . ايمل جان ھم ھارمونيم می نوازد و ھم آواز ميخواند . از ھر دوی شان راضی ھستم . شويد

  . رمونيم می نوازد ، باز ھم در بخش موسيقی گاھگاھی تنبلی ميکندخوب ھا

    آيا ممکن است  ايمل جان ھارمونيم بنوازد  و شما يک زمزمه کنيد ؟:س
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    چرا نه ؟  :ج

  )خانم قمر گل و نواختن فرزندش ايمل ۀزمزم  (  

ااز حوصله مندی شما  و ارائه پاسخ به سؤ! ر گل   خانم قم:س ا اظھ م در ال ھای م از ھ ه ب د ک نم و امي ر سپاس ميک

 )  پايان .  ( آينده ھا در خدمت باشيم 


